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. معلوم  چیزها می دانست
بود از آن شاگردزرنگ هاست. 
ف  حر کلّی  هم  با  بچّه ها 
زدند تا کارگرها همه ی بار را 
خالی کردند. آن  وقت با هم 
خداحافظی کردند و برگشتند 
خانه هایشان. سعید دوید و 
رفت تا زودتر ماجرای علی را به 
بابا بگوید و از او بپرسد اشکالی 
ندارد علی صبح با آن ها برود 

مدرسه. بابا همان جور که 
نشسته بود جلو تلویزیون 
و یک سیب بزرگ را گاز می زد، 

 : ، گفت جرا را شنید تا ما
»معلوم است که اشکالی 

ندارد. چه قدر خوب که 
با او دوست شدید. چه 
س  هم کلا که  ب   خو
هستید. می توانید خیلی 

کمکش کنید، حتی توی درس ها. 
سعید لبخندی زد و گفت: »البتّه 
بعضی وقت ها شاید ما از او کمک 
گرفتیم!« بعد هم دفتر علومش 

را برداشت و دوید بیرون تا برود 
و جواب چند سؤال سخت را از 
. مطمئن بود علی  علی بپرسد

جوابشان را می داند.
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